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 دهیچك
 دوست گاهآدمیان هیچ دیرباز از دارد. بشر فطرت در ریشه جاودانگی درد

 یکی فرزندآوری گمانبی اشند.ب محصور مرگ تا بین تولد پرانتز در نداشتند

 محدود بودن بوده و مرگ عدم احساس ارضای و این درد درمان هایراه از

آنان،  باور به اند.پوشانیده متافیزیکی نیاز جامه این بر نیز باستان ایرانیان است.

 فرزند بی و شودمحدود می چینوت پل از قبل به حیاتش ،ندارد فرزند که کسی

 راستای در بازماندگان ارث قوانین روینا درگذرد و خلود یابد. از لپ از تواندنمی

 بررسی به مقاله این است. یافته بسیار اهمیت فرزندخواندگی و فرزندی پذیرش

 سنت در بازماندگان الارثسهم و گذاریپل فرزندآوری، فرزندخواندگی، قوانین

 با را آنها همچنین و کاودمی کهن مزداپرستان را متون و پردازدمی زرتشتی

 کند. اینمی مقایسه معاصر ایران مدنی حقوق در زرتشتیان شخصیه احوال

 کند.می بررسی را تغییرات عوامل و داده نشان را بسیاری تغییرات مقایسه

 

 فرزندآوری، فرزندخواندگی، اهمیت زرتشتی، دین در ارث ها:کلیدواژه

 ی.زرتشت مدنی حقوق باستان، ایران در خانواده

 
 

 
Abstract 

The desire for immortality is rooted in human nature. For 

a long time, people never liked to be enclosed in 

parentheses between birth and death. Undoubtedly, 

having children has been one of the ways to cure this pain 

and satisfy the feeling of not dying and being limited. The 

ancient Iranians also covered this need with metaphysical 

clothing. According to them, a person who has no 

children has a limited life before the Chinvat Bridge and 

cannot cross the bridge and become immortal. For this 

reason, survivors' inheritance laws have become very 

important with the aim of accepting children and 

adoption. This article examines the laws of childbearing, 

laws of Foster child and adopted child, and also the share 

of inheritance of survivors in the Zoroastrian tradition, 

and searches ancient Zoroastrian texts, as well as 

compares them with the personal status of Zoroastrians in 

contemporary Iranian civil law. This comparison shows 

many changes and examines the factors of these changes. 
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  یتحولات قوانین فرزند خواندگی، پل گذاری وسهم الارث در حقوق مدنی زرتشت :خاتمی و حیدری            100

 مقدمه
دازه حیات ترین نهاد اجتماعی است و قدمتی به انخانواده بنیادی

ب بر بشر داشته است. حقوق خانواده، درصدد تبیین حقوق مترت
روابط  نظام خانواده و مسائل مرتبط با آن چون نکاح و طلاق و

ه بزوجین، ارث وغیره است و استحکام بنیان خانواده منوط 
ی روابط دینی، اخلاقی و حقوقشناخت درست و اصلاح مداوم 

احکام  ارکان این نهاد است. این مقاله در پی شناخت قوانین و
ولی و فرزند خواندگی و ارث در بین زرتشتیان ایران و سیر تح

 تبار آنها در متون کهن زرتشتی است.
 

 . مراجع مهم حقوق مدنی زرتشتیان ایران1
سا     سا سناد حقوقی مهم برجای مانده از دوره  سده   نی و چنداز ا

پس از آن منابع زیر موجود استتتت و جهت مقایستتته تحولات     
 : ستحقوقی مورد مراجعه، توجه یا استناد این مقاله بوده ا

هفت نستتا از بیستتت و یا نستتا اوستتتا که از آن هفت  
به   با عناوین     )قانون( تعبیر می « داتیا »نستتتا  شتتتد، اکنون 

سپرد  ویدیوداد ستای   )وندیداد( و نیز وی ست. در او  کنونی موجود ا
تان دینیا  منبع مهم دیگر  به    92مشتتتتمل بر   داتستتت پاستتته 

شتتایستتت   ، کتاب دینکرددانشتتنامه  های دینی استتت.پرستتش
از منابع  روایات فرنبغ سروش و روایت امیداشوهیشتان   ، ناشایست  

صی و      صو ست دوم حقوق خ ست       د سانی بوده ا سا جزایی دورة 
حقوقی قتتدیم      ترین متن    ولی مهم   ، (139 -136 :1382امین،   )

ست که دو ترجمه از آن      ستان ا شتیان، کتاب ماتیکان هزارداد زرت
با عنوان      قانون مدنی   »در دستتتترس پنوهندگان استتتت: یکی 

، ترجمه موبد رستتتم شتتهزادی که به دلیل قابل فهم  «زرتشتتتیان
روانی ترجمه عمدتاً در این مقاله استتتفاده شتتده استتت و   بودن و

نام مادیان هزار دادستتتتان که       ترجمه دیگر از ستتتعید عریان با      
ست. کتاب      صورت گرفته ا ستنادهایی نیز به آن  هایی با عناوین  ا

صد باب[ نیز وجود دارند که برآمده از مکاتبات   « صد در » ]معادل 
ست.      شتی ا سیان هند و موبدان زرت شاید بتوان   پار صد در نثر که 

ست به خط      آن را کهن ترین متن فارسی زردشتی دانست، متنی ا
لیف آن را أسی، در عقاید، احکام، باورهای زردشتیان که زمان ت  فار

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

شخصیه عبارت از مق    .1 ررات مربوط به اهلیت، نکاح، روابط مالی زوجین،  احوال 
 (.134 :1353امامی، طلاق، حضانت، ولایت، قیمومت، انفاق اقربا است. )

صوب        .2 شیعه در محاکم م صیه ایرانیان غیر  شخ   31قانون اجازه رعایت احوال 
سیون قوانین عدلیه:     1312تیرماه  سبت به احوال   »ماده واحده:  شمسی و کمی ن

وق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت      شخصیه و حق  
سلمه متداوله در مذهب آنان را جز        شده محاکم باید قواعد و عادات م شناخته 

یل شتتتانزدهم     864پیش از  پانزدهم و اوا یزدگردی )اواخر قرن 
دانند. صتتد در بندهش نیز متنی استتت به نثر به خط میلادی( می

دانند. یزدگردی می 896فارسی و اوستایی که زمان آن را پیش از   
 (239 :1393)منتظری، 

ایت شتتده در این جستتتار، مانند رومتر استتتفادهک کتب دیگر
یل   یت پهلوی و روایت امید اشتتتوهیشتتتتان به دل      اآذرفرنبغ، رو

هی دوره تستتلط اعراب حاوی مطالب درخور توج نگارش آنها در
که دگرگونی و   لوب را پذیری احکام و قوانین قوم مغ  تأثیر بوده 

 دهند.به نیکی نشان می
در صورت شکایت مشروطه،  تا پیش ازبا وجود منابع مذکور، 

تابع منش سیاسی های دینی به حاکمان ایران، یکی از اقلیت
ها و منش فردی پادشاهان و امرای محلی و برخی آرای حکومت

: 1389دیگران،  زاده و)رئیس «عالمان مسلمان و غیر مسلمان بود
ها پس از مشروطیت که مفهوم قانون برای همگان سال (.8

به تصویب  1312در سال  1نامه احوال شخصیهآیینجایگاه یافت، 
احوال »از آن زمان ایرانیان غیر شیعه اجازه یافتند در  2رسید.

 طبق مقررات آیین خود رفتار کنند.« شخصیه
فقط  که ماده واحده تصریح نموده، ایرانیان غیر شیعهچنان»

ادات قواعد و ع تابع و وصیت و حقوق ارثیه« احوال شخصیه»در 
جع به هب خود هستند و در غیر آن امور از مقررات رامسلمه مذ

باشند. علت این امر آن اموال و ادله تابع مقررات قانون مدنی می
ظر ناز  و حقوق ارثیه« احوال شخصیه»است که امور مربوط به 

می به سوابق طولانی تاریخی، جزء عادات قومی درآمده و هر قو
ج یر آن موجب تشنبه طوری که تغی ؛روش خود خو گرفته است

« احوال شخصیه»گردد. بدین دلیل، اجرای مقررات اجتماعی می
میه و حقوق ارثیه قانون مدنی ایران که از حقوق جعفری اما

 (.134 :1353امامی، ) «ده، بر ایرانیان دشوار خواهد بوداقتباس ش
مختلف  یکه پیرامون برخی آرا همچنین در رأی وحدت رویه

یرامون مسائل ارث و وصیت ایجاد شده بود و ها پکه در دادگاه-
 از احکام اسلامی، برخی موارد تنفیذ و برخی با استناد به تبعیت

صادر شد که بر مبنای  1362در سال  -گرفتعدم تنفیذ صورت می
و « احوال شخصیه»آن، رسیدگی به دعاوی غیرمسلمین بر طبق 

شده و اصلاح . متن3های دینی مورد تأکید قرار گرفتاحکام اقلیت

در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشتتتد به طریق ذیل          
در مستتتائل مربوط به نکاح و طلاق، عادات و قواعد مستتتلمه          رعایت نمایند:    

 (.133-132 :1353)امامی، « ...تداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است.م
نظر »: هیأت عمومی دیوان عالی کشور 19/9/1363-37. رأی وحدت رویه 3

به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این که به موجب 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت         تتتت    ت ت تت  ت تتتتت     
 تتتتتت



 101              1401پاییز و زمستان ، 22، پیاپی 2، شماره همیازدنشریه علمی دانش حقوق مدنی، سال  

نامه مذکور در این مقاله استفاده و مقایسه شده شده آیینتکمیل
 است.

احوال »طبق گفتة رئیس انجمن موبدان، در زمینه قانون رعایت 
ست ازرتشتیان تنها درحال حاضر و در جمهوری اسلامی « شخصیه

ی در دادگاه که از استقلال کامل برخوردارند و در زمینه دعاوی حقوق
ادگاه از دنیامده است، « احوال شخصیه»اگر موردی باشد که در نیز 

ی أکند و طبق نظر ایشان عمل کرده و رانجمن موبدان استعلام می
 (.1394خورشیدیان، مصاحبه، تیرماه  موبد) نمایدصادر می

ق در حد تتبع نگارندگان با رویکرد مقایستتته تاریخی حقو        
ثار   آیان زرتشتتتتیان   خواندگی و ارث در م مدنی مربوط به فرزند   

شده، ولی            شته ن ضوع مقاله نو صوص مو سی در خ ستقل فار م
اکبر  نوشتتتة علی خانواده ایرانی در ادیان پیش از استتلامکتاب 

«  اندرباره ستتاخت خانواده در دوره ستتاستتانی»مظاهری و مقالة 
  نوشتة کتایون مزداپور در این جستار استفاده شده است.

 

 رتشتی. انواع ازدواج در سنت ز2
ست. این برای زن وجود داشته ا در دوره ساسانی پنج نوع ازدواج

ک زنی، چکر ها عبارت بودند از: پادشاه زنی، ستر زنی، ایو  ازدواج
نیز  که این پنج شکل ازدواج در حال حاضر   زنی، خودسرای زنی 

شکل چکر زن را با    شتیان وجود دارد و تنها  نظر  در در میان زرت
شرایط آن می ت    شتن  ست الان   دا صداق تعدد زوجات دان  وان م

 وجود ندارد.

اگر زنی با اجازه سالارش به ازدواج مردی پادشاه زنی:  .1

شود در این صورت سالاری به شوهر این زن منتقل می ،در آید
و فرزندان این ازدواج  1زن پادشاه زن و شوهر پادشاه شوهر است

 .(202 :1384وارثان قانونی پدرشان هستند )روایت آذر فرنبغ، 
مستقل و اختیار تام فرزندانش را دارد و نفقه از  پادشاه زن کاملاً

سوی شوهر دارد و بعد از شوهر سرپرست خانواده است )روایت 
  .(286 :1376، اشوهیشتانامید

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

اکم مح ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در
نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت  1312مصوب مرداد ماه 

ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت قواعد 
تصریح گردیده، فلذا  ..ها.و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه

یدگی به درخواست در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رس هادادگاه
 نامه ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز درتنفیذ وصیت

مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر 
های احوال شخصیه اقلیت )مجموعه قوانین و مقررات «طبق آن صادر نمایند..

 .(17و  16: 1390، دینی ایرانی
نه « پادشتتایی»استتت، از وا ه « پادشتتایی»ر این گونه ازدواج که نامش د .1

وقتی مردی فوت نماید و زن اصلی یا فرزندان ایوکینی:  .2

تر که او خوانده یا قیم یا برادر شریکی ندارد جز یا دخیا پسر
شود و همان آن دختر ایوکن پدر می ،هم ازدواج نکرده است

حقوقی را خواهد داشت که اگر پدر پادشاه زنی داشت. هیچ مردی 
تواند او را به عنوان پادشاه زن به همسری در آورد و فرزندانی نمی

 .(267 :همانباشد )ه پدرش میبمتعلق  که به دنیا آورد شرعاً
در  .ن قانونی پدر یا برادر آن زن هستندفرزندان این زن وارثا

برند و شوهر سالار ینی زن وشوهر از یکدیگر ارث نمیکازدواج ایو
  .(202 :1384زن نیست )روایت آذر فرنبغ، 

ازدواج  ای که با مردی که قبلاًزن بیوه اگرچکر زنی:  .3

 ،گیر شده بودکرده و بی فرزند مانده یا زن اولی او دیوانه یا زمین
این زن در مقابل پادشاه زن مقام چاکر  ،زدواج برقرار کندعقد ا

 .(32 :1365زنی را دارد )شهزادی، 

 ،زمانی که پسر بالغ مجرد یا بی فرزند در گذرد :2رزنیتُسُ .4 

آید به شرط اینکه اولین نه خانواده او به ازدواج مردی دردختری با هزی
  .(همان) پسر او به عنوان فرزند آن پسر درگذشته خوانده شود

دختری که بدون رضایت و تصویب خودسر زنی:  .5

رستی او والدین ازدواج نماید. در چنین موقعیتی آن مرد به سرپ
باشد نمی های اواما ملزم به برآوردن تمام هزینه ،در خواهد آمد

نزده سالگی که او به سن پارزند پسر به دنیا آورد پس از ایناگر ف
واهد ن زن به منزلت پادشاه زنی آن شوهر درخآن وقت آ ،رسید

 .(289 :1376، اشوهیشتانآمد )روایت امید

 

در میان  یفرزندخواندگاهمیت فرزندآوری و . 3

 زرتشتیان
تباری در بین ایرانیان باستان، بر حسب رواج و غلبه کامل پدر
وینه پسر هآوری و داشتن فرزند باصل بقای خانواده در گرو فرزند

همین دلیل اگر زن نازا بود با موافقت وی، شوهر بوده، به 
 اگر خود صاحب فرزند توانست زن دیگری را اختیار کند یامی

شاهی و برتری مقام یا زن بر زنان دیگر منظور است، بلکه معنای این وا ه 
سلطه و اختیار   ست. را  شایی »در ازدواج  باید دان شوهر بر اموال    « پاد زن و 

آن را در  رود. خلافیکدیگر اختیار دارند و شتتوهر ستتالار زن به شتتمار می  
ست و بر اموال      چکرزنی می سالار زن چکر نی شوی چکر  بینیم. در چکرزنی، 

 (254: 1394، زاده، مرادپور)قلی .او نیز دستی ندارد
و ستتتترزن  هلوی به معنای امین، ستتترپرستتتت، قیم  در زبان پ  sturوا ه  .2

چنین زنی استتماً همستتر مردی استتت که   ستترپرستتت اموال خاندان استتت. 
شته ا  ستر زن باید ازدواج         درگذ ست.  سمی و آیینی ا ست و چنین ازدواجی ا

 کند و فرزندی بیاورد که جانشین و وارث شوهر اسمی و آیینی مادرش باشد.    
 (254-253: 1394، زاده، مرادپور)قلی

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت         تتتت    ت ت تت  ت تتتتت     
 تتتتتت
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از  ،بنابراین .بپذیرد توانست کسی را به فرزندخواندگیشد مینمی
مذهب خواهان آن بوده است که از خاموش شدن » این طریق

باشد  اش و به باد رفتن میراثش حذر داشتهچراغ خانواده
نام و نناد  وسیله نجات دودمان و بقای فرزندخواندگی برای او

 (. پذیرفتن فرزند یا امر دینی165: 1373)مظاهری،  «است
خوانده از طریق فرزند و دربردارنده ثواب فراوان بوده است و بوده

به امور و وظایفی که فرد در طی حیات خویش قادر به پیگیری 
روایت امیداشوهیشتان، )شود می و انجام آنها نبوده پرداخته

1376 :51.) 
اشت، دپذیرش فرزندخوانده میان دختر و پسر تفاوت وجود  در

انی، به این صورت که بر اساس تعلیم دستوران ]پیشوایان روح
پسر زن  ، فرزندبرتر از موبد و هیربد[ در نسا چهاردهم هوسپارم

ی اما دختر و ،شدچکر همانند فرزند خود شخص تلقی می
آن اینکه  دلیل و( 128 :1390شایست ناشایست، )گونه نبود این

ختر ددر پذیرش پسر به فرزندخواندگی سودی بود که در پذیرش 
 اسب بودزیرا پسر برای سرپرستی خانواده و وارث بودن من نبود؛

بوده یو دختر خود نیازمند سرپرست یا به تعبیر آن روز ستر م
اصل گر از وی فرزند نرینه حا ،اگر کسی زن چکر دارد»است: 

باید که مرد غافل  کس شاید و اگر مادینه بودآید به ستری آن 
 (.39، 54 :در نثر صد)« بگمارد از بهر وی خود ستری نباشد
 

 یفرزندخواندگ

 یفرزندخواندگضرورت . 1
 گفته شده درباره ضرورت فرزندخواندگی در دادستان دینیا

ای بزرگ است و زن و خانه اگر مردی زرتشتی که صاحباست: 
ارد؛ همچنین فرزند ممتاز، برادر و پسری به عنوان فرزند خوانده ند

بمیرد،  است،« )معادل چهار درهم( درآمد شصت استیر»دارایی او 
با او دارد  ترین نسبت رادارایی او را یکی از خویشان او که نزدیا

 شودگیرد و فرزندخوانده او نامیده میدر اختیار می
(Dadestan-i Denig: Chapter 56). 

 

 فرزندخوانده نییتع اریمع میزان دارایی. 2
میزان دارایی لازم برای تعیین فرزندخوانده در دادستان  درباره

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

شایستة مرگ، گناهی که پادافره گناهش مرگ )اعدام(  ارزان:گناه مرگ .1

باید در نزد ردان گناه را اعتراف کند و تن به ارزان است آن را که مرگ»باشد. 
مجازات بسپارد... هرگاه ردِ دینی سر بریدن او را دستور فرماید، در جای )بیدرنگ( 
اشو شود...اگر پتت ناکرده باشد تا تنِ پسین در دوزخ افتد و در تن پسین او را از 

رند و در بار آخر ارزانی، یا بار سر وی را ببدوزخ بیاورند و برای هر گناه مرگ
و روایت پهلوی،  7-2، بند 8فصل  :1369)شایست ناشایست، « زنده کنندباز او را 

که برای کسی باقی مانده  زمانی که دارایی»چنین آمده است: 
درآمد باشد، آنگاه تعیین فرزندخوانده  استیرشصت  ةبه انداز ،است

ها ناگزیر است. حتی زمانی که ]درآمد او[ کمتر است، آنبرای او 
 «اش ضروری استباید او را کسی بشناسند که فرزندخواندگی

Ibid)). 
 

 افراد شایستة فرزندخواندگی. 3
ندگی باید هر چند در بالا اشاره شد که فرد مناسب برای فرزندخوا

دستان دا اما ،تی خانه باشدمرد یا پسر باشد تا شایسته سرپرس
پذیرفتن به  ة، افراد شایست56دینیا در پاسه به سؤال 

پسر برادر  فرزندخواندگی را، خواهر بالغ، سپس دختر برادر، آنگاه
دیگری به  ةو سپس دیگر خویشاوندان نزدیا که در خانواد

 (. Ibid) داندعنوان فرزندخوانده پذیرفته نشده باشند، می
ر بیان بارتلمه علت پذیرش دختر به فرزندخواندگی را این طو

 کند: می
به  لیکن نسبتاً افتاد.قبول دختر به فرزندی نیز اتفاق می»

، ودبرای بهشت نب« سازیپل»ندرت و آن نیز دیگر به منظور 
و با یا  دبلکه برای آن بود که یا از دختر بینوایی نگاهداری شو

« در طبیعیپ»ان خانواده افزوده گردد. در مورد دختر تن به کارکن
جبران  توانست مقداری پول یا چیز دیگری به عنوانوی می

رتلمه، با) «طلب کند «پدر خوانده»خسارت از دست دادن دختر از 
1337 :46.) 
 

 شرایط فرد برای فرزندخواندگی. 4
 کتاب دادستان دینیا شرایط فرد مناسب فرزندخواندگی در

 ونه بیان شده است: گاین
ای بزرگ، در دین که خردمند است، حاکم تام خانهمرد بالغ به

پذیرش مناسب  ، برای1و بدون گناهان مرگ ارزان انتظار فرزند
است؛ حتی زمانی که او چه برای یا فرزندخواندگی و یا 

های بسیاری پذیرفته شده است، هنوز هم برای فرزندخواندگی
بچه و زن بالغ یا حتی دختر ناسب استفرزندخواندگی دیگری م

برای فرزندخواندگی مناسب است، اما زمانی که در یا خانواده 
در انتظار شوهر  پذیرفته شد برای پذیرشی دیگر مناسب نیست. زنِ

های: پوست کندن ، قطعه قطعه (. این اعدام در وندیداد به صورت20: 1376
 (.99: 1394کردن، چهار میخکوب کردن و...ذکر شده است )حیدری و 

شتن، جادوگری آموختن، نسا به مشهورترین گناهان مرگ ارزان: مرد )مردم( ک
کاری نسا خوردن، لواط کردن، راه داشتن )راهزنی آب و آتش بردن و از روی گناه

 (.51و... )روایت پهلوی:  ومیت( شکستن،..آتش بهرام را کشتنکردن(، ستور )قیم
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، برای یا زن خارجی یا کافر یا شخص دارای گناهان مرگ ارزان
ه همچنین کسانی ک ،بنابراین .فرزندخواندگی نامناسب است
 ،که حائض استو آن که روسپی استپرستندگان اهریمن هستند، آن

 (.Dadestan-i Denig, Chapter 56) نامناسب هستند

به شرایط  44در دو بند اول از ماده «: احوال شخصیه»در 
پذیرفتن فرزند خوانده اشاره شده است که یا مورد بی فرزند 

ون قید بودن زوجین و مورد دوم بالای چهل سال داشتن بد
در موردی که زن و شوهری بی  (بند الف نداشتن فرزند است.

توانند با موافقت یکدیگر از جامعه زرتشتی کسی فرزند باشند، می
هر مرد و زن زرتشتی  (را به عنوان فرزند خود برگزینند؛ بند ب

توانند از جامعه زرتشتی کسی می ،سال داشته باشند 40که بالای 
ان محل سکونت خود به عنوان رتشتیرا با موافقت انجمن ز

 خوانده برگزینند.فرزند
 

 همسان بودن فرزندخوانده و فرزند حقیقی. 5
در ایران قدیم، کسی که زنی چکر داشت و از او صاحب فرزند 

توانست او را به عنوان شد در صورتی که فرزند پسر بود میمی
خانواده فرزند خود بپذیرد؛ زیرا پسر شایستگی سرپرستی و وارث 

بودن را دارا بود، اما دختر این وینگی را نداشت و استناد فقهی آن 
گونه بیان این به فرگرد چهاردهم هوسپارم بود که تعلیم دستوران را

دختر تو  و دختر من پسر من پسر تو نیز تواند بود»داشت که می
اختیار نکنند( که ) نگمارند نتواند بود و بسیار هستند که اندیشه ستر

 (.156 :1379)مزداپور، « ایمفرزند چکر را به پسری پذیرفته
در زمان حاضر: هر کس فرزند خوانده « احوال شخصیه»بنابر 

اختیار کند آن فرزندخوانده وارث شخصی اوست و چنانچه ازدواج 
دیگری داشته باشد و فرزندی از او به وجود آید، فرزندخوانده نیز 

هد بود و در حقوق و مقررات در ردیف یکی از فرزندان او خوا
 مانند فرزند حقیقی محسوب خواهد شد.

 
 

 خوانده عاملی برای پذیرش فرزند نداشتن فرزند،. 6
شده، به فرمان اورمزد در صورتی که فردی صاحب فرزند نمی

وی مجاز بوده کسی را به فرزندخواندگی خویش بپذیرد. در این 
شده و ستر و صورت آن شخص همانند فرزند حقیقی فرد تلقی 

جانشین و وارث وی است و آثار اعمال نیا وی به پدر خوانده 
از دنیا برود و فرزند نداشته باشد، موبدان  رسد و اگر کسیاو می

باید فردی را به ستری او برگزینند تا روان وی که بدین علت در 
 .(16، 18: )صددر نثر دوزخ گرفتار آمده از عذاب رهایی یابد

(، در مواردی  44)بند الف ماده «: وال شخصیهاح»بر حسب 

با موافقت یکدیگر از جامعه  ،که زن و شوهر بی فرزند باشند
 زرتشتی کسی را به عنوان فرزند خود برگزینند.

 

 گذاریپل
 گذاریمبنای دینی پل. 1

گونه بود اگر کسی بدون فرزند از دنیا تصور ایرانیان قدیم این
و عاجز و متحیر  اند از پل چینود بگذردتوبرود، در جهان دیگر نمی

 ماند: فرو
اندر دین گوید که هرکس از جهان بشود او را فرزند نبود »

شود چنان پندارد که میان پل روان آن کس به سر چینود پل می
بدین در بریده پل خوانند و امشاسپندان حساب آن  فرو شده است

اگر  و پشیمان روان نکنند و آن روان آنجا بماند عاجز و متحیر
و روان دوست از  آن باشد که او را خویشاوندی به شفقت باشد

چون فرزند او هم یا خویشتن استر باشد جهت وی استری بگمارد
بود پس پل دیگر بار پیوندد و آن روان را شمار بکنند و راهش 

 (.«134، 62صد در بندهش، در )جایگاه خویش بود  دهند تا به
که  نبوده ترشاوندان هیچ کاری واجبهمین دلیل بر خوی به

زنده کردن مرده  ستر بگمارند که این کار مانند برای فرد متوفی
 (.17، 18 :در نثر صد)نهایت داشت شد و ثواب بیتلقی می
گوید: در موردی که فردی می« احوال شخصیه» 46ماده 

خوانده هم نداشته باشد و بی فرزند از جهان درگذرد و فرزند
تواند ترین ورثه )ورثه قانونی( میی هم نکرده باشد، نزدیاوصیت

در صبح روز چهارم پس از مرگ، با حضور موبد و حضار شخص 
گذشته معین کند و در  شخص در گذاریرا به سمت پل حقیقی

 گذار سمت فرزند حقیقی را خواهد داشت.این صورت پل
 

 گذاریترین فرد برای پلنزدیک. 2
ترین پسری را از میان نزدیا دبایشد ند نمیصاحب فرزپدری که 

خویشاوند مانند برادرزاده خویش برگزیند و اگر برادرزاده نبود در 
میان عموها و فرزندان آنها کسی را بیابد یا فرزندی که با وی 

اگر وارث وی فقط بیوه خودش است، آن و نیاکان مشترک دارد 
ی بسته تا جانشین و ترین خویشاوند عقد چکر زنزن با نزدیا

 (.166 :1373مظاهری، )وارثی برای اوبه دنیا آورد 
گذار را به حق تقدم در تعیین پل «احوال شخصیه» 47ماده 

دهد و چنانچه درگذشته بستگانی می بستگان نزدیا درگذشته
 کنند.از میان زرتشتیان شخصی را انتخاب می ،نداشته باشد

روز  درزندی برای متوفی تعیین فرو گذاری پل در موضوع 
که در بحث انواع ازدواج گفته شد، هم در گذشته و چنان چهارم

هم در حال حاضر، زمانی که فرد زرتشتی درگذشته بی فرزند 
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ترین پسر بوده یا ازدواج نکرده بوده، از میان خویشاوندان نزدیا
 گزینندرا به عنوان فرزند خوانده وی تحت عنوان ستر زنی برمی

دهد که نشان می»اند: گونه که مزداپور اشاره کردهاین عمل آنو 
داشتن فرزند و تداوم نسل و رفتن پیوند تا چه پایه واجد ارج و 

قانون کشوری نیز اعتبار  ةاینا از جنب این رسم که اهمیت است
و استقرار یافته است، دنبالة انتخاب سُتُر و نهاد اجتماعی کهنه 

 (.231 :1379مزداپور، ) «پذیرفتن فرزند است
 

 ارث در میان زرتشتیان

 تقسیم ارث. 1

ادشاه پدر حقوق ساسانی به این ترتیب بوده است که  تقسیم ارث
اند. دختران در زن و پسران او هریا سهم مساوی از ارث داشته

رث سهم برادران و مادر خود ا صورتی که شوهر نداشتند نصف
اگر »نداشتند:  او سهمی از ارثاما چکر زن و فرزندان  ،بردندمی

گذشت، دارایی او را به این صورت مردی بدون وصیت درمی
گرفت شد که پسر پادشاه زن یا سهم یا بهر تعلق میتقسیم می

 برد و علاوهسهم کامل می و پادشازن و به دختر پادشازن نیم بهر
)مظاهری، « گرفتبر سهم خود، مهر و جهاز خود را هم می

1373: 259.) 
گونه نای قوانین مدنی زرتشیان در عهد ساسانیاین موضوع در 
خود  اگر کسی مال خود را به زن و فرزندان»بیان شده است که 

مال  داده باشد، دو سهم مال زن و دو سهم مال پسر و نیم سهم
 تر باشندیا تمام دخ دختر خواهد بود و سهم فرزندانی که تمام پسر

 (.9 و 7بند  84 :1365)شهزادی، « مساوی است
مگر اینکه  ،ای نداشتندچکر زن و فرزندان او از ارث بهره

شد یا در ها قائل میشوهر در زمان حیات خود حقی برای آن
در این صورت از  ،کردبرایشان تعیین می نامه سهمی راوصیت

خود را  از نصف دختران نیز سهم بیشتر ثروت او برخوردار بودند.
ستار زمان ها به عنوان پرکردند که پدر برای آنزمانی دریافت می

 (.55 :1337نمود )بارتلمه، فرتوتی خویش سهمی تعیین می
ها هرة آنکرده سهمی از ارث پدر نداشتند و تنها بدختران شوهر

ا سهمی تد و یتردنتبجهازی بود که از خانة پدر به خانة شوهر می
ریافت د که تحت عنوان پرستار پدر خود در زمان پیریش

 د.تکردنمی
ماند جا نمیهمرد و از او مال و فرزندی باگر زنی شوهرش می

آیا  مرد، در اینکهو او نیز می و زن از خود مال و ثروتی داشت
اموال زن متعلق به برادر یا خویشاوند اوست یا باید ستری برای 

چون زن به عنوان سالار شوهر »شوهر تعیین شود، گفته شده که 

اگر شوهرش  ت، پس اختیار اموال او با شوهر اوست وداده شده اس
رسد ترین خویشاوند شوهر میبمیرد، مال به ستوری به نزدیا

رسد نه به مالکیت نه به ستوری )روایت به برادر زن چیزی نمی
 (.15 :1384آذر فرنبغ، 
که شخصی  ، هنگامی49طبق ماده « احوال شخصیه»بنابر 

نامه بمیرد و از او پدر و ون وصیتزرتشتی )اعم از زن و مرد( بد
و تقسیم خواهد مادر و فرزندانی بازمانده باشد، دارایی او به این نح

ا از پدر ، به هر ی48شد: نخست از کل دارایی او با رعایت ماده 
ن صورت و مادر، در صورتی که زنده باشند، یا دهم و در غیر ای

سبت به بقیه شود و نیا هشتم سهم آن که زنده است، داده می
رزندان دارایی، سهم هر یا از ورثه اعم از همسر و هر یا از ف

 پسر و دختر مساوی خواهد بود.
مرد از اصول  ها اعم از زن وچون برابری حقوق همه انسان»

پنجم دین زرتشتی است، همة اعضای خانواده از همسر و 
برند. چاکر زن نیز همانند همسر فرزندان به یا نسبت ارث می

 (.1394 )موبدخورشیدیان، مصاحبه، تیرماه« ارث برابر دارد اول
 

 روج از دین مورث به عنوان مانع ارث. خ2
 ر یاددر منابع حقوقی ساسانی چون قانون مدنی زرتشتیان تنها 

وصایت،  از درَِ 13در بند  پرداخته شده است. بند به این موضوع
داند که وارث یسهم و بهره وارث غیر زرتشتی را همان اندازه م

. این بدان معناست (82 :1365کند )شهزادی، زرتشتی دریافت می
شده است، که تغییر دین در آن زمان جزو موانع ارث محسوب نمی

راگیر نبوده در دوره ساسانی امری ف شاید به این دلیل که تغییر دین
های اول حمله اعراب به ایران و افزایش روی اما در سده ،است

های آن دوره از جمله ردم به دین اسلام این حکم در کتابآوردن م
رد فدر صورت تغییر دین  روایت امید اشوهیشتان آمده است که

 برد، بلکه تمام دارایی اووی نه تنها ارث نمی به اسلام زرتشتی
که بر « های بدویانقانون انس»گردید به نام مشمول قانونی می

ن آصاحب  ،ها دست یافته آناساس این قانون، هر زرتشتی که ب
 (.169 :1376روایت امید اشوهیشتان، )خواهد شد 

ذکور م، چنانچه یکی از ورثة «احوال شخصیه» 62بنابر ماده 
نامه تا هنگام فوت مورث زرتشتی خویش و یا پس در این آیین

 گیرد.از آن، از دین زرتشتی خارج شود، ارث به او تعلق نمی
 

 خواندهپدر خوانده ورث فرزند. ا3
را نیز از موجبات  تبنّیهای دینی افزون بر سبب و نسب اقلیت»

یعنی فرزندخواندگی که قبل از اسلام هم  تبنیّ دانند.ارث می
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امروز در حقوق  ،1رایج بوده و با احکام اسلام نسه گردید
 (.174 :1391)فهیمی، « های ایران وجود دارداقلیت

نصف  م کامل و اگر دختر بودخوانده اگر پسر بود، سهفرزند
فرزندخواندگی  ها این بود کهالبته شرط ارث بردن آن برد؛سهم می

ا اجازة بها به تصویب جامعة دستوران رسیده باشد و دختر نیز آن
ین صورت پدر خود به فرزندخواندگی پذیرفته شده باشد، در غیر ا

 (.261: 1373مظاهری، ) بردندارث نمی
ابتدا  ،دبرخوانده را به ارث میای که اموال پدرفرزندخوانده

 میرد، درخوانده بهای او رابپردازد و اگر پیش از پدرباید بدهی
 بردث میصورت وجود زن و فرزند صغیر از وی پدرخوانده از او ار

 (.272: 1391)بهرامان، 
رسد و در خواندة متوفای صغیر به پدر اصلی او میارث فرزند

شهزادی، طفل را به نام پدر اصلی خواند ) دبای مراسم دینی نیز
 است دیگر آن نیز در ماتیکان آمده . صورت(15بند  85 :1365

ر صورت دطبق فتوای موبدانی چون پوسان و وه برز و آذرفرنبغان 
نوادة فوت فرزندخوانده در زمان حیات پدر، ارث از پدر به خا

 (.271: 1391رسد )بهرامان، پسرخوانده می
 ، چنانکه فرزندخوانده، قبل از«احوال شخصیه»بر حسب 

و بمیرد که افوت پدرخوانده یا مادرخوانده و یا پدر و مادر حقیقی 
ه پدر و باز او زن و فرزندی باقی نباشد، نصف دارایی او متعلق 

کدام از  مادر خوانده و یا هر و نصف دیگر به پدر و مادر حقیقی
رفت. گتعلق خواهد  ،داشته است راها که سمت فرزندخواندگی آن

مادرخوانده  اگر همسر یا فرزندی از او باقی باشد، هر یا از پدر و
غیر این  پدر و مادر حقیقی یا دهم اگر هر دو زنده باشند، در و

یه صورت یا هشتم سهم هر یا که زنده باشد خواهد بود و بق
 بین همسر و فرزندان به طور مساوی تقسیم خواهد شد.

ث خوانده نیز ممکن است از پدر اصلی خود نیز اردفرزن»
 (.9بند  107 :1365)شهزادی، « ببرد

کسی که به مناسبت  «احوال شخصیه» 56بر اساس ماده 
رزند ففرزندخواندگی، حق ارث بردن از پدر و مادری که او را 

الدین اند پیدا کرده است، این حق، مانع از ارث بردن او از وخوانده
 دان حقیقیِ وی نخواهد بود.و خویشاون

 

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

سلامی ، فرزندخواندگی  .1 ست  معنی این به لغت در تبنّی یا از نظر فقه ا   که ا
 نیز فقه در آن از مقصتتتود بپذیرد و خود فرزندی به را دیگری دفرزن کستتتی
ست  معنی همین سب فرزند، مجهول آن کهاین از اعم. ا شد  الن  یا لقیط مانند با
  تکلیفی حکم جهت از تبنّی .فقرا فرزندان و یتیم مانند باشتتتد النستتتبمعلوم
 و بدانند خود فرزند را دیگران افراد، فرزند نیستتت جایز و استتت حرام شتترعاً

 . ارث نبردن نافرزندان4
ازدواج کند و از آن  ،ای که دارای فرزند استاگر مردی با بیوه»

زن صاحب اولاد گردد، در صورت فوت مرد، نافرزندان او از 
ولی زن یا سهم و پسران خودش دو  ،برندماترکش ارث نمی

شهزادی، )« رندبسهم و دختران او یا سهم از ماترک او ارث می
 (.84، 8بند  :1365

نیز هرگاه زن و شوهر یا هر « احوال شخصیه» 55بنابر ماده 
فرزند هریا از  ،از ازدواج دیگری نیز فرزندی داشته باشند دو

 برند.آنها از نامادری و ناپدری خود ارث نمی
 

 . برابر بودن سهم دختر و پسر از ارث5
د که به اگر مردی عهد کن آذر فرنبغ در پاسه به این سؤالات که

بخواهد  هافرزندان متولد از زن سهم برابر دهد و پس از تولد آن
یا  وها سهم بیشتری دهد و به برخی کمتر دهد به بعضی از آن

دهد، آیا پس از شوهر کردن همچنان مال سهمی که به دختر می
سهم پسران و دختران به یا اندازه است »گوید: اوست یا نه می

 نگامی که پدر زنده استه اگر دختر ،توان دیگرگونه کردیو نم
شوهر کند، پس از آن هم به خاطر عدالت و حکم شرع سهم 

 (.48 :1384)روایت آذر فرنبغ، « رسد)بدو( می
در  آنها»در قوانین ماتیکان هزاردادستان نیز آمده است: 

این  راز نظر حقوقی د)اند که گونه مقرر کردهقوانین حقوقی این
د: من بگوی (پدر) دختر نیز چونان پسر است، مگر اینکه (وضعیت

الارث به تو دادم باید )آن این مال را بنابر سهم به عنوان سهم
 (.249 :1391)بهرامان، « الارث محسوب کردرا( سهم

ه اما از سویی دیگر، آذر فرنبغ درباره سهم ارث زنی ک
 وی را صاحب هجا گذاشتهشوهرش فوت کرده و مال فراوان ب

 او را در واقع قیمی داند وحق در تملا دارایی و ارث شوهر نمی
و اموال او را  داند که محافظ مال برای پسران شوهر استمی

 پانزده سالگی( تحت قیمومیت خود) باید تا سن بلوغ پسر
موال او نگاهدارد و بعد به او بسپارد و در صورت نداشتن پسر ا

رسد رای ستوری به سزاوارترین فرد میمتعلق به مرد است و ب
 (.19 :1384)روایت آذر فرنبغ، 

درباره ارث چنین آمده است: در « دادستان دینیا»در  
دارایی به پادشاه زن و دختر او  ،صورتی که وصیتی موجود نباشد

ش    حقوق در فرزندخواندگی .سازند  مترتبّ آن بر اولاد احکام سلامی، من  اثر أا
  پدرخوانده از فرزندخوانده ،بنابراین. گرددنمی مترتبّ آن بر نسب آثار و نیست 

 .بتترنتتدنتتمتتی ارث او از هتتم بتترد، آنتتاننتتمتتی ارث متتادرختتوانتتده یتتا
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%A8%D9%86%

DB%8C_(%D9%81%D9%82%D9%87)) 

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت         تتتت    ت ت تت  ت تتتتت     
 تتتتتت
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ها در نظر رسد و اگر وصیت باشد و در آن سهمی برای آنمی
سهم پادشاه زن و پسران  د.برنگرفته نشده بنابراین سهمی نمی

دو برابر است، حتی زنِ پسری که هر دو چشمش کور است یا 
هر دو پایش فلج است یا هر دو دستش ناقص است، سهمش دو 

اگر آن مرد پسر نداشته  همچنین برابر کسی است که سالم است.
 و اگر زنی برای قیمومیت باشد، اما دختر و همسر داشته باشد

بر آن،  ین قیم خانواده ضروری است؛ علاوهشایسته نباشد، تعی
ای اگر هیچ زن یا دختری نداشته باشد، لازم است فرزندخوانده

 (.Dadestan-i Denig: chapter 62تعیین کنند )

، در موقع مرگ زن یا «احوال شخصیه» 53مطابق با ماده 
که فرزندی از خود بدون آن ،شوهری که همسری از او باقی باشد

اشد نصف دارایی او بدون وصیت نصیب همسری است او مانده ب
که زنده باشد و نصف دیگر به پدر و مادر شخص درگذشته خواهد 
رسید و اگر هیچ یا زنده نباشند، تمام دارایی خالص به همسر 

 او تعلق خواهد گرفت.
 

 تکلیف ترکه بی وارث. 6

در صورتی که متوفی راجع به ماترک خود وصیتی نکند و وارث 
امر ترکه  866نی از او باقی نمانده باشد، در قانون مدنی ماده قانو

 دهد.گیری درباره آن را به حاکم ارجاع میو تصمیم
با تعیین فرزندخوانده برای متوفای بدون وارث، امر ترکه حل 

وقتی مردی بی اولاد و بی وصیت فوت کند، صبح روز  شود.می
پسر یا مردی را به چهارم فوت او ورثه با حضور موبد و حضار 

کنند. در این صورت، شخص متوفی معین می« گذاریپل»سمت 
اما  ،(187 :1391فهیمی، )او سِمتَ فرزند حقیقی را خواهد داشت 

گذاری نیز کسی تعیین نشد، تمام دارایی درگذشته اگر در روز پل
شود تا صرف مراسم به انجمن زرتشتیان محل سکونت واگذار می

 67رگذشته و امر خیریه زرتشتیان گردد )ماده دینی به نام د
 نامه احوال شخصیه زرتشتیان(.آیین

دلیل مطابقت با شرایط کنونی ه مواردی که در طی زمان و ب
مورد بازنگری و اصلاحات قرار گرفته است را در برخی  جامعه
جو کرد. به عنوان نمونه وتوان جستمی« احوال شخصیه»مواد 

امة نییر مهمی هستیم، در حالی که آییندر بخش ارث نیز شاهد تغ
فعلیِ ارث، فرزندانِ دختر و پسر را از اموال متوفی چه مرد و چه 

نامة قبلی، میزان ارث زن یکسان و برابر دانسته است. در آیین
پسر و دختر از دارایی مادر و پدر متفاوت است. اگر متوفی زن 

اما اگر مورث پدر  ،اندباشد هر دو دختر و پسر سهم برابر داشته
 برد.باشد پسر دو برابر دختر سهم از ارث می

: هنگامی که کسی بمیرد و از او پدر و یا مادر یا بیوه 52ماده 

و فرزندانی بازمانده و شخص متوفی وصیتی نکرده باشد، دارایی 
بازماندة او طوری تقسیم خواهد شد که نخست از کل دارایی 

ششم بهرة زن مجزی و نصیب یا  51 خالص او با رعایت ماده
اوشود و نسبت به بقیه هر یا از پدر و مادر در صورتی که هر 

و الّا یا هشتم سهم آن که  دو زنده باشند به هرکدام یا دهم
-شود و هر پسر دو مقابل سهم هر دختر بهرهزنده است داده می

 گردد.مند می
 : در موقعی که زن زرتشتی بدون وصیت بمیرد و او53ماده 

پدر و مادر و فرزندانی باز مانده باشند، دارایی او به این نحو تقسیم 
خواهد شد: به هریا از پدر و مادر یا دهم و اگر یکی زنده 

شود و نسبت به بقیه یا هشتم از دارایی خالص داده می ،باشد
نامه بود )آیین سهم شوهر و سهم هر پسر و دختر مساوی خواهد

 (.14 :تازرتشتیان، بی
 

 مدرنیته بر قوانین ارث  تأثیر. 7
ولی  ،در واقع شریعت دارد .گرا نیستدین زرتشتی دینی شریعت

شریعتِ آن چون درگاتاها کتاب آسمانی زرتشتیان نیامده است، 
آیه آسمانی نیست که غیرقابل تغییر باشد. اصل نهم دین زرتشتی 

زرتشتی بر پایة  شیکهای هم اصل فرشکرد یا تازه کردن آیین
که امروزه انجمن صول توسط انجمن مغان یا موبدان زمانه ا

نظران بسته به زمان موبدان تهران است، همواره با کما صاحب
جدید را به شرطی که مخالف اصول دین  یو مکان، قوانین مذهب

ما نباشد را تعیین و تدوین )فرش یا تازه( کرده و به  و فرهنگ
کند که حتی ا فراموش نمیر جامعه ارائه بدهد و این اصل دین ما

ها دانسته است که خداوند به همه انساناشوزرتشت چون می
قدرت اندیشیدن یا به قول اشوزرتشت منه )خرد( و دائنا )وجدان( 

خود را به کسی  ةبخشیده است، به خود حق نداده است که عقید
معمولاً هرچند زمان یکبار که معمولاً سی سال تحمیل کند. 
تواند بر شخصیة زرتشتیان قابل بازنگری است و میاست، احوال 

پایة اصول به روز شود. هر قانون علمی و مدنی با توجه به شرایط 
زمانی و مکانی درصورتی که خلاف اصول دین زرتشتی قابل 

 موبد) تصویب شدن و قانونی شدن و به اجرا گذاردن است
 (.1394خورشیدیان، مصاحبه، تیرماه 

دین زرتشتی فراتر از مدرنیته است؛ زیرا به باور زرتشتیان، 
اساس  خواهد. برهمة کارها را در طراز خرد دانا و وجدان بیدار می

تنها در اصل نهم دین، پس از گذشت مدتی، فروع دین باید، نه
پایه اصول  همة امور اجتماعی، بر ارتباط با ارتباط با ازواج، بلکه در

اصولاً ایستایی به معنای در دین زرتشتی  .دین تازه و نو گردد
رو، همیشه کیش زرتشتی با این عقب رفت و ارتجاع است. از
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گانه دین زرتشتی  9شرایط روز، تا آنجایی که مخالف اصول 
خورشیدیان،  به روز شود )موبد دبلکه بای ،ستا نباشد، نه تنها لازم
 (.1394مصاحبه، تیرماه 

رة جامعة وینه در پیکرو حقوق اجتماعی و مدنی بهاز این
و در قوانین و احکام  در حال دگرگونی است ایزرتشتی، پدیده

حقوقی گذشته متوقف نمانده است. با توجه به تحولات اجتماعی 
نیز دستخوش تغییرات  و سیاسی موقعیت و ساختار جامعه زرتشتی

 بسیاری شده است.
های رئیس انجمن موبدان در احوال شخصیة اما طبق گفته

از اصول دین زرتشتی که بیانگر  به اصل پنجمفعلی با توجه 
ها و زن و مرد است، همگی اعضای برابری حقوق همه انسان

 موبد)برند خانواده از همسر و فرزندان به یا نسبت ارث می
(.1394خورشیدیان، مصاحبه، تیرماه 

  

 گیریمقایسه و نتیجه

 و ارث جدول مقایسه حقوق قدیم و جدید زرتشتیان در فرزندخواندگی

 عرف امروز و« احوال شخصیه» منابع حقوقی قدیم
 همین بینش در دوران معاصر تداوم دارد. از طریق فرزند پسر بود.بقای نام خانواده و دودمان: 

در صورت نداشتن یا فوت فرزند لزوم پذیرش فرزندخوانده: 
 پسر ضرورت می یافت.

در صورت نداشتن پسر یا فوت وی همچون گذشته 
 گیرد.ی از طریق ازدواج ایوکین صورت میدخواندگفرزن

شرایط  بایددر حقوق گذشته : و شرایط فرزندخوانده هاویژگی
 وینه و دارایی مورد نیاز را داشته باشد.

فقط به سن پدر و مادرخوانده اکتفا شده و شرایط برای 
 نشده است. خوانده ذکرفرزند

 محسوب می شود. شد.ب میمحسو فرزندخوانده همچون فرزند حقیقی:

تعیین فردی به عنوان فرزند خوانده متوفی در روز چهارم فوت وی که  گذاری در حال حاضر ریشه در سنت دیرین زرتشتی دارد.پل
 گیرد.سرپرستی خانواده و اموال وی را بر عهده می

سهم کامل زن  نظرات موبدان متفاوت بود. از: در زمینه ارث آرا
ی تا سهم أن او از ارث و سهم نصف دختر در یا رپادشاه و پسرا

برابر دختر و پسر در نظری دیگر تا عدم ارث بردن دختر ازدواج 
 شد.کرده را شامل می

الارث پدر و مادر بعد از جدا کردن سهم نظر واحد وجود دارد.
متوفی به میزان یا دهم یا یا هشتم ما بقی میان وراث 

 السویه تقسیم می شود.علی

 کر زن و فرزندان او از ارث سهم برابر دارند.چ بردند.ارث نمی: الارث چکر زن و فرزندانشمسه

دارایی فرد در صورت تغییر دین بر اساس قانون : تغییر دین
 گذاشت.جایی برای ارث نمی شد وهای بدوی چپاول میانسان

 روج از دین مانع ارث بردن برای وارث است.خ

از هر دو والدین  م کامل از ارث داشت وسه: خواندهارث فرزند
 برد.خوانده خود ارث میپدر حقیقی و

 برد.از هر دو والدین حقیقی و خوانده خود ارث می

 برَد.از ناپدری و نامادری ارث نمی برُد.از ناپدری و نامادری ارث نمی: ارث فرزندان ناتنی

 در اندگیخوفرزند و فرزندآوری آیدمقاله برمی از کهچنان .1
 اهمیت هاسنت و جوامع دیگر با مقایسه در زرتشتی سنت دین و

-به آموزه بلکه نیست، اوستا وینه آن اهمیت مبنای دارد. بیشتری

 که شخصی آموزه، این اساس بر گردد.بازمی پهلوی متون از ای
 گذرد، در پل از تواندنمی ،چینوت پل از عبور برای گذردمی در

 اساس، این بر باشد. خوانده فرزند یا حقیقی فرزند دارای کهآن مگر
 ترینمهم از خوانده داشتنفرزند و آوریفرزند ،کردن ازدواج

 گذشته آموزه این از هاقرن کهاین وجود با رود.می شمار به واجبات
 فلسفه در آموزه این تأثیر همچنان کرده، پیدا تحول مدرنیته در و

در میان زرتشتیان، هدف از  شود.احساس می خانواده تشکیل
پذیرش فردی به عنوان فرزندخوانده، بقای نام خاندان بوده که 

 اهمیتی فراوان در این دین دارد. 
 تحول ارث سهم در شود،می دیده جدول در کهچنان .2

 حقوقی نظام در کهچنان شود.می دیده زرتشتی تاریه در عظیمی
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 دختران و بردندمی ارث پسران نصف مجرد دختر ساسانیان،
 و دختر سهم امروزه ولی بودند، محروم کلیه ب ارث از هلأمت

دارد:  اساسی ریشه دو تغییر و تحول این است. شده یکی پسر
 است جدید دنیای در مداریانسان و مدرنیته از پذیریتأثیر یکی

 تحقیقات با که است شناسانباستان هایپنوهش دیگر عامل و
 سنتی و متون زرتشتیان سابق باور خلاف، برکرده اند ثابت جدید

 مابقی اوستا و دارد صحت زرتشت گاثاها به انتساب فقط زرتشتی،
 از توان نادیده انگاشت.ندارد و می زرتشت شخص به ارتباطی

 بین در ارث قانون شدن عرفی شاهد دیگر، تحول در رواین
آنها،  ربود. افزون ب خواهیم ادیان سایر پیروان از زودتر زرتشتیان

 الارثسهم و خواندگیفرزند قوانین در سالاریپسر و سالاریپدر
 هویداست. زرتشتی فقه در
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